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 مقاله علمی پژوهشی

 کاربستبررسی تطبیقیِ 
» غیرهمگانی معرفتی منابع«

 طباطبایی علامه و صدرالمتألهین نزد
 *رضا اکبریان ۰۸/۰۳/۱۴۰۱ رشیپذ خیتار  ۰۵/۰۶/۱۴۰۰ افتیدر خیتار

 **علی فلاح رفیع  ------------------------------ 
 ***رضیه سادات امیری

چکیده
 در مهمـی نقـش، علـوم مختلـف به تناسـب معرفتی منابع کارگیریبه چگونگی و روش

صدرالمتألهین و علامه طباطبایی علـی رغـم اسـتفاده از . دارد آن دانش گسترۀ و اعتبار
از دیگر منابع معرفتی نیـز ، های فلسفیمقدمات بدیهی و روش برهانی برای اثبات گزاره

پـژوهش حاضـر بـا روش . ع یکسان نیسـتنداما در نحوۀ استفاده از این مناب؛ برندبهره می
نـزد » منابع معرفتی غیـر همگـانی« کارگیریمقایسۀ روش به در صدد توصیفی -تحلیلی

دهـد کـه دو فیلسـوف در ملاصدرا و علامه طباطبایی است و به این پرسـش پاسـخ می
 رهیافـت؟ کارگیری منابع مذکور چه اشـتراکات و افتراقـاتی بـا یکـدیگر دارنـدنحوۀ به

گیــری از منــابع معرفتــی غیــر در بهره دو اندیشــمند دهــدمی نشــان پــژوهش از اصــلح
بـا یکـدیگر ، وسط برهـان حد کشف و مسئله سازیروشن، سازیمسئله همگانی جهت
اما از این منابع در جایگاه مقدمات برهان و تأیید استدلال به نحو یکسان ؛ اشتراک دارند

 بهـره شهودی و وحیانی ابزارهای و منابع از، دو مقامدر هر  ملاصدرا. کننداستفاده نمی
 ایـن از نیز براهین فلسفی تأیید جهت بلکه مقدمات در تنهانه علامه طباطبایی اما؛ بردمی

 نظـامی، وحـی رأیِ  بـه تفسـیر از پرهیـز بـر عـلاوه وسـیله اینبه . کندنمی استفاده منابع
 .دهدمی ارائه منطقی یقین به دستیابی قابلیت با وارریاضی

 .فلسفه، وحی، عقل، شهود، روش :واژگان کلیدی

                                                      
 dr.r.akbarian@gmail.comاستاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت مدرس.  *

 a.fallahrafie@gmail.comاستادیار گروه فلسفه و حکمت و منطق دانشگاه تربیت مدرس.  **
 r.amiri313@yahoo.com. دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت مدرس ***
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 مقدمه

 سـبب اینکـه بـر عـلاوه، منـدنظام روش یک از گیریبهره و علمی هایروش کشف و شناسایی
 اینکـه بـه توجـه بـا میان این در. دارد مهمی نقش نیز علوم پیشرفت در، گرددمی هانظریه بهتر درک

ــفه ــلۀ رأسِ  در فلس ــوم سلس ــرار عل ــف، دارد ق ــدیبهره روش کش ــابع از من ــدد من ــی متع  در معرفت
 .است برخوردار ایویژه جایگاه از فلسفی هایاستدلال

تـوان عـلاوه بـر ابـزار این پرسش وجود دارد که آیا می، با توجه به تنوع منابع و ابزارهای معرفت
نیـز ، الأذهانی ندارنـدهمگانی و بیناز دیگر ابزارها و منابع که خاصیت اقناع ، عقل و حواس باطنی

اگـر ؟ تری دست یافت و بر غنای فلسفه افزوددر فلسفه استفاده کرد و بدین وسیله به معارف گسترده
منـابع چیسـت و چـه  در اسـتفاده از ایـن طباطباییو علامه  صدرالمتألهینروش ، پاسخ مثبت است

فلسفه  منطقی و عقلانی سیاق و آزاداندیشی دتوانآیا روش ایشان می؟ هایی داردها و تفاوتشباهت
مقایسۀ روش و نحـوۀ کاربسـت منـابع معرفتـی غیـر ، پژوهش حاضر بنابراین مسئلۀ؟ را حفظ کند

و علامـه  صـدرالمتألهیندر براهین فلسفی نزد  ،)منابعی که خاصیت اقناع همگانی ندارند( همگانی
م است ابتدا انواع منابع و ابزارهای معرفتـی و برای دستیابی به پاسخ این پرسش لاز. است طباطبـایی

سـپس مـوارد کاربسـت منـابع عرفـانی و وحیـانی در ؛ گردداجمال معرفی گیری از آنها بهبهرهروش
 .شودبررسی  این منابع از گیریبهره در صدرالمتألهین با علامه روش تفاوتفلسفه تبیین و 

تمـام ایـن ، ملاصـدراکارگیری منابع متعدد در فلسـفه توسـط بهعلی رغم پذیرش  قراملکی
کارگیری منابع متعدد روش به پناهیزدان .)۱۳۸۸، قراملکی( کندمنابع را در یک سطح معرفی می

تنهـا بـه روش عـام و در  ملاصـدراکنـد و معتقـد اسـت را در دو سطح عام و خاص تبیـین می
، پنـاهیزدان( ١کنـدفتی غیـر همگـانی اسـتفاده میجایگاهی غیر از مقدمات برهان از منابع معر

پژوهشـی ، جـز برخـی نظریـات پراکنـده، طباطباییدر خصوص روش فلسفی علامه  .)۱۳۹۷
بـا روش  ملاصـدراروش فلسـفی ، انجام نشده است و به طریق اولی در هیچ پـژوهش مـدونی

ای یـن مهـم عرصـها. مقایسه نشـده اسـت» منابع معرفتیِ غیر همگانی« کارگیریعلامه در به

                                                      
یسندگان مـذکور در خصـوص روش ١  ملاصـدرا. نوشتار حاضر با توجه به برخی شواهد، دیدگاه متفاوتی را درباره نو

 کند. اتخاذ می
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 .است که نگاشتۀ حاضر در صدد تحلیل و بررسی آن است

گیری از آنمعرفتی و روش بهره منابع، قوا

ای است که فرد از طریق پیوند و ارتباط با آن به معرفت و شناخت سـایر منبع معرفتی سرچشمه
گانۀ هستی منطبـق کـرده و ادراک را منابع معرفت را بر عوالم سه ملاصدرا. یابدموجودات دست می

 :اند ازاین منابع عبارت. حاصل سیر نفس در این عوالم دانسته است
عالمی متشکل از مجموع موجودات زمین و آسمان که تابع ؛ عالم طبیعت یا محسوسات) الف

، برند کـه در سلسـلۀ طـولی عـوالممینام » ناسوت« حکیمان از این عالم با عنوان. اندنظم متنوعی
 .)۳۷۰ص، ۸و ج ۱۴۶ و ۱۲۵صص، ۷ج، م۱۹۸۱، صدرالمتألهین( ترین مرتبه استپایین

بـودن یکه از جهت محسـوس و مقـدار یاز سنخ جواهر نوران یروحان یجهان؛ عالم مثال) ب
 یعقلـه جـوهر مجـرد یشـب، و مجردبـودن یو عالم مـاده و از جهـت نـوران یمشابه جوهر جسمان

های عادی به طور مقطعی و موقـت از آن کسـب معرفـت انسان .)۹۷ص، ۱۳۷۵، قیصری( باشدیم
همواره توان اتصال با آن عالم و نیل به معـارف حقـایق اشـیا را ، ولی بندگان برگزیدۀ الهی؛ کنندمی

 .)۴۳۸-۴۳۶ص، ۱۳۵۴، صدرالمتألهین( دارند
، همـو( تر مصون و محفوظ استطاع عوالم پایینعالمی که از هر نوع تغیر و انق؛ عالم عقل) ج

، م۱۹۸۱، همـو( خیر محض و نور صرفی که جایگاه مقربان و عقل و معقـول اسـت .)۶۷ص، ۱۳۶۰

متناسب با هر یک از عـوالم ، جهت کسب معرفت از منابع مذکور در نفس آدمی .)۲۲-۲۱ص، ۹ج
 حـواس بـاطنی) ۳-۲ ١؛عـالم طبیعـتحواس ظاهری متناظر با ) ۱: قوه یا قوای خاصی وجود دارد

/ ۳۶۱-۳۶۰ص، ۳ج، همـان( عقـل) ۴؛ متناظر با عـالم مثـال ١و قلب ٢)فقط حس مشترک و خیال(
                                                      

. حواس ظاهری اگرچه در شناخت ظواهر معتبرند، توان درک حقایق اشیا و ذاتیـات آن را ندارنـد (صـدرالمتألهین، ١
اند، به وسیله حس معلومات جزئی که به خواص اشیا مربوط). از نظر علامه نیز ۴۹۸و  ۳۶۷، صص۳م، ج۱۹۸۱

 ). ۵۰۹، ص۵، ج۱۳۷۴شوند (طباطبایی، درک می
تشکیل شده است؛ اما از » متصرفه«و » حافظه«، »خیال» «واهمه«، »حس مشترک«. حواس باطنی از قوای متعدد ٢

 صـدراشـود؛ زیـرا از نظـر شـناخته میشناسی تنها حس مشترک و خیال به عنوان ابـزار ادراک این میان در معرفت
). کـار ۳۶۲، ص۳م، ج۱۹۸۱ادراک قوۀ واهمه درحقیقت ادراک ابزار دیگری به نام عقل اسـت (صـدرالمتألهین، 

توسـط واهمـه  -پردازدها و معانی به ترکیب و تجزیه و تحلیل آنها میکه با دخل و تصرف در صورت-متصرفه هم
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 تـرین قـوا و ابزارهـای معرفـت اسـتاز مهم صـدراقوۀ اخیر نـزد  .)۵۰۹ص، ۵ج، ۱۳۷۴، طباطبایی
حضـور « ی یعنـیتوانند زمینۀ معرفت شـهودعقل و قلب می، حواس باطنی .)۳۱۵ص، ۲ج، همان(

نتیجـۀ ، ناپذیریقین واقعی تزلزل صدرالمتألهینرا فراهم سازند که از نظر » واسطۀ معلومو بی مستقیم
نیـز شـناخته » علم حضوری« هنگام معرفت شهودی که به .)مقدمه، ۱ج، همان( چنین ادراکی است

مانند علم انسان به ؛ خود معلوم بدون واسطۀ مفهوم یا صورت ذهنی نزد عالم حاضر است، شودمی
 .)۲۳۰ص، ق۱۴۱۶، طباطبایی( خویش

وابسـته ، کنـدروش و نحوۀ استفاده از این منابع به هدف و کارکرد دانشی کـه از آن اسـتفاده می
بـرای دسـتیابی بـه . شناخت موجود واقعی از غیر واقعـی اسـت، هدف فلسفه از نگاه علامه. است

 ید در راستای رفع هر گونه شک و دستیابی بـه یقـین باشـدکارگیری منابع بابهروش ، چنین شناختی
نامد نیز سه آن را یقین حقیقی یا منطقی می سیناابنمؤلفه های یقین که  ٢.)۴ص، ق۱۴۱۶، طباطبایی(

. ۳؛ اعتقاد به اینکه ممکـن نیسـت الـف ب نباشـد. ۲؛ اعتقاد به اینکه الف ب است. ۱: چیز است
/ ۲۵۶و  ۷۸، ۵۱صـص، ۳ج، ق۱۴۰۴، سـیناابن( مـذکور زایـل شـودجزم به اینکه محال است اعتقاد 

نیز یقین را به اعتقاد  خواجه نصیرالدین طوسی .)پاورقی طباطبایی، ۳۰ص، ۱ج، م۱۹۸۱، صدرالمتألهین
 .)۲۲۶ص، ۱۳۷۰، طوسی( کندتعریف می، جازم مطابق با واقعی که ممکن نیست زایل شود

، طباطبـایی( روش برهانی است، دهدمه را نتیجه میاز طرفی تنها روشی که یقین مد نظر علا

بودن منابع مـأخوذ یقینی، روش برهانی خود دارای شرایطی است که از جملۀ آن .)۴ص، ق۱۴۱۶
تنهـا ، داننـدبرخی منطقیون اگرچه بدیهیات ثانویـه را شـش دسـته می. در مقدمات برهان است

 العمدة و: «کنندعنوان تنها مبدأ برهان معرفی میدانند و آن را به اولیات را واجد یقین مذکور می

                                                                                                                             
 ). حافظه نیز تنها وظیفۀ نگهداری ادراکات دیگر را بر عهده دارد. ۲۵۵، ص۸شود (همان، جدر عقل انجام می

شود . ابزار دیگر کسب معرفت از عالم مثال، قلب است که گاه با الهام و گاه با نزول وحی به معرفت حقایق نایل می١
 ). ۱، ص۴، ج۸۴م، ص۱۹۸۱(صدرالمتألهین، 

که واجد علم مضاعف است؛ یعنی علاوه بـر جـزم بـه » ن منطقییقی. «۱داند؛ یقین را به سه قسم می صدرشهید . ٢
. یقـین ذاتـی کـه در آن ۲است.  مـوضوعجزم به استحاله سـلب مـحمول از  ، متضمنثبوت محمول برای موضوع

. یقین موضوعی؛ یعنی یقینی که به وسیلۀ قراین موضوعی و خارجی که ۳احتمال خلاف مورد یقینی محال نیست. 
تـوان نـوع بنـدی می). با توجه به ایـن تقسـیم۳۲۶-۳۲۲ق، ص۱۴۰۲ست، مدلل شده است (صدر، مقبول عقلا

شـدن آن، مـورد پسـند شناختی است که روش مـدللدیگری را نیز اضافه کرد و آن، یقین غیر عقلایی یا یقین روان
 . عقلا نیست. با توجه به توضیحات علامه، مراد وی از یقین در فلسفه، یقین منطقی است
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 هـای اولـی اسـتزیرا ضرورت ذاتی منحصر به گزاره ؛)۵۲ص، ق۱۴۰۸، طوسی(» الاولیات هی
حدسـیات و فطریـات را بـدین  خواجه نصـیرالدین طوسـی .)۶۹-۶۸ص، الف، ۱۳۸۷، طباطبایی(

تجربیـات و  .)۳۴۶ص، ۱۳۶۷، طوسـی( دانـدجزو مبـادی نمی، اندجهت که خود نیازمند قیاس
مشاهدات که مشـتمل  .)۲۰۱ص، ۱۳۷۱، علامه حلی( شوندمتواترات نیز به همین دلیل خارج می

خـارج از مبـادی و ، از آن رو که ادراکات حاصل از آنها جزئی است، اندبر حسیات و وجدانیات
 را بـا توجـه بـهاما برخی اندیشمندان وجـدانیات  .)۲۰۵ص، همان( گیردمقدمات برهان قرار می

، مصباح یـزدی( دهندبدیهی اولی و جزو مبادی برهان قرار می، اینکه نیازمند کسب و نظر نیستند

بدین معنا ؛ اندیقینی و همگانی، بودنزیرا ادراکات وجدانی علی رغم جزئی ؛)۶۱ص، ۱ج، ۱۳۸۴
ش و ریاضـتی که دستیابی به این ادراک یقینی برای همه ممکن است و نیازی بـه هـیچ گونـه تـلا

قرار دارد کـه خـود بـر دو » ادراکات حضوری غیر همگانی«، در مقابل این دسته ادراکات. ندارد
شـناختی کـه دسـتیابی بـه آن  ؛»کشفیات« یا» شناخت حضوریِ اکتسابی« قسم اول: قسم است

/ ۱۱۱ص، ۱۳۸۶، فیاضـی: ر.ک( ای اعمال صالح و ترک محرمات استنیازمند تلاش و انجام پاره

که معرفتی غیر اکتسابی و موهبتی » معرفت وحیانی« قسم دوم .)۱۱۲ص، ۱۳۸۵، زادهحسین: .کر
 .)۱۵۳ص، ۱ج، ج، ۱۳۸۷، طباطبایی( الهی است

منـابع معرفتـی « به دو دستۀ کلـی، شوندبنابراین منابع معرفتی که منجر به معرفت یقینی می
دستۀ اول که ادراکـات حاصـل از آن . گردندتقسیم می» منابع معرفتی غیر همگانی« و» همگانی

کاربرد ، شوداست و با ابزار عقل و حواس باطن حاصل می ١»وجدانیات« و» اولیات« مشتمل بر
؛ انددارای خاصیت اقناع عمومی، بودنزیرا این ادراکات علاوه بر یقینی؛ فراوانی در فلسفه دارند

» هـای وحیـانیدریافت« و» عرفـانی مکاشـفات« شامل، اما دستۀ دوم که ادراکات حاصل از آن
زیرا از روشی غیر عقلانـی ؛ فلسفی نیستند، انداگرچه یقینی، شوداست و با ابزار قلب کسب می

از ایـن ؛ اند و توانایی دستیابی به این دسته ادراکات برای عمـوم مـردم میسـر نیسـتحاصل شده
علـی رغـم آنکـه نـاظر بـه ، وحیـانیهای حاصل از این منابع از جمله ادراکات روست که گزاره

امـا ایـن مطلـب بـدان  .)۳۱ص، ۱۳۸۹، عبودیت( شوندغیر فلسفی قلمداد می، اندشناسیهستی
                                                      

متفاوت اسـت. اولـی بـا ابـزار قلـب و » وجدانیات«با » علوم حضوری غیر همگانی یا کشف«. معرفت حاصل از ١
 ). ۴۷-۴۶، ص۱۹، ج۱۳۷۴و  ۱۸۰، ص۲، ج، ج۱۳۸۷شود (طباطبایی، دومی با کمک حواس باطنی درک می
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هـایی وجـود دارد کـه روش. معنا نیست که استفاده از منابع مذکور با هـر سـیاقی ممنـوع اسـت
در . نابع نیز بهره برداز این م، بودن آنتوان با حفظ ماهیت فلسفی و خاصیت عقلی و همگانیمی

و علامه  صدرالمتألهیندر فلسفه » منابع معرفتی غیر همگانی« کارگیرینحوه به، ادامه این نوشتار
 .گیردمورد بحث و مقایسه قرار می طباطبایی

 »منابع معرفتی غیر همگانی« کارگیریاشتراکات روش ملاصدرا و علامه در به

تواند ثمرات چشمگیری داشته باشد به شرط آنکـه فلسفه میگیری از منابع غیر همگانی در بهره
الأمری الأذهانی فلسفه و درک مشترک اذهان از حقایق نفسبه روش برهانی و درنتیجه خاصیت بین

تـوان بـه سه مورد را می طباطباییو علامه  صدرالمتألهینبا بررسی آثار فلسفی . ای وارد نسازدخدشه
 :کارگیری منابع مذکور معرفی نمودوف در نحوۀ بهعنوان وجوه اشتراک دو فیلس

 سازیمسئله) الف

ای وجود دارد که فلاسفۀ مسـلمان های گستردهها و مسئلهپرسش، شناسی عرفانی و وحیانیدر هستی
اـرف افـقبا توجه به هم طباطباییو علامه  صدرالمتألهیناز جمله  بـودن محصـول معـارف عقلانـی بـا مع

 .اندنها به روش برهانی پرداختهاین مسائل را وارد فلسفه کرده و به حل و تبیین آ، وحیانی و عرفانی
ای را بـرای طـرح زمینه، منبع غیر همگانیِ منتهی به ادراکاتِ وحیانی علاوه بر مسائل جزئی

مباحثی مانند خدا و صفات و لوازم و جوانب و فروع آن . کندتر و کلان نیز فراهم میمباحث کلی
جملگی بسترهای وسیعی را بـرای ، امامت و مباحث مسائل متعدد مربوط به آنها، نبوت، معادیا 

نیـز بارهـا از ایـن منبـع جهـت  ملاصـدرا. سـازندهای حکمی فراهم میورزی و استدلالفلسفه
خود معترف است ، برای نمونه قبل از اثبات نظریۀ موت طبیعی؛ بردسازی فلسفی بهره میمسئله

از نظـر وی . کرده استله را ابتدا از یک آیه استنباط نموده و سپس آن را تبیین فلسفی که این مسئ
دهد که نفس در مراتب استکمالی خـویش بـه مبـدأ اعلـی و عـالم موت طبیعی هنگامی رخ می

وی . گـردددر این هنگام بدن و آلات جسمانی را ترک نموده و مسـتقل مـی. کندآخرت توجه می
 ١ئلۀ ضرورت بازگشت به سمت خداوند از آیاتی همچون آیۀ ششم سورۀ انشقاقاذعان دارد که مس

                                                      
  ربَِّک کدْحاً فَمُلاقِيه. يا أيَهَا الإِْنْسانُ إِنَّک کادِحٌ إِلى. ١
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 .)۸۹ص، ق۱۴۱۷، صدرالمتألهین( استنباط شده است
اقامۀ برهان بر مسائلی همچون حشر جسمانی است که شـارع مقـدس وعـده داده ، نمونۀ دیگر

یـک پرسـش  ١،اسـتهای دینی برداشت شـده وی این مسئله را که از آموزه .)۲۶۱ص، همان( است
گیـرد کند و درنهایت نتیجه میسپس با کمک هفت اصل بر آن برهان اقامه می، فلسفی قلمداد کرده

 .)۲۶۷ص، همان( است) عالم مثال( حشر ابدان در عالم متوسطی بین عالم ماده و عالم عقل
 نیز مسئلۀ چگونگی استجابت دعـا در دیـن را یـک مسـئلۀ فلسـفی قلمـداد طباطبـاییعلامه 

پرسش فلسفی که در این خصـوص . نمایدشده فلسفی تبیین میکند و آن را با مقدمات اثباتمی
تواند امـری واقعـی این است که آیا استجابت دعا با توجه به حقایق عالم می، توان مطرح کردمی

وی به منظور پاسخ به ایـن مسـئله ؟ شوداین امر چگونه محقق می، اگر پاسخ مثبت است؟ باشد
در جای خود اثبات شده اسـت . کندگانۀ عوالم بر یکدیگر استفاده مینظریۀ فلسفی ترتب سهاز 

ایـن عـوالم . انـدای است که بـه نحـو طـولی بـر یکـدیگر مترتـبگانهکه هستی دارای عوالم سه
حوادث عالم مادی معلول عالم مثال و حوادث . عالم مثال و عالم عقل، عالم ماده: اند ازعبارت
نفوس دعاکننده هر گاه با تضرع و سؤال در دعوت خود دقیـق . ثال معلول عالم عقل استعالم م

سـپس بـرای اتحـاد بـا علـل ؛ برای اتحاد با حوایجشان در عالم مثال مستعد خواهند شد، شوند
درنتیجه این نفوس بـه هـر نحـوی کـه اراده کـرده و . حوایجشان در عالم عقل متحد خواهند شد

 گذارنـد و ایـن معنـای اسـتجابت دعاسـتدر ماده اثر مـی، و تغییر و تحولبا تصرف ، بخواهند
 .)۴۱۱-۴۱۰ص، ۶ج، م۱۹۸۱، طباطبایی(

، و علامه با کمک معرفت شـهودی و وحیـانی ملاصدراتوان گفت با توجه به مطالب مذکور می
قلمـرو دهند و بدین ترتیب به نحو قابل توجهی زمینۀ گسترش های جدید فلسفی را شکل میمسئله

 .آورندفلسفی را فراهم می

 هفهم روشن از مسئلتصویرسازی و ) ب

یر درست مسئله پیش از استدلال و فهـم واضـح از موضـوعِ مـورد چـالش و جوانـب آن ، تصو

                                                      
 ). ۲۲ق، ص۱۴۲۴ها، اصول و احکام دینی، منبع وحیانی است (طباطبایی، شایسته ذکر است سرچشمۀ آموزه .١
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شـهودات  .)۲۳۶ص، ۱۳۹۷، پنـاهیـزدان( نمایـدکمک شایانی به داشتن نظر صائب و حل مسئله می
بـرای ؛ تأثیر بسـزایی دارنـد، تصویرسازی صحیح و فهم روشن مسئلهقلبی و معارف وحیانی نیز در 

زیرا در حرکت لازم اسـت ؛ کندحرکت جوهری را انکار می، با دلیل عقلی کاملاً متقن سیناابننمونه 
امری که پیش و پـس از حرکـت موجـود ؛ همانی شیء حفظ شودامر ثابتی وجود داشته باشد تا این

در ایـن ، خوبی تصـور نکـرده اسـتعقل که هنوز مسئله را به. کندیاست و اتصال شیء را حفظ م
کند که حرکت تنها در اعراضی مثل رنگ سـیب رخ خواهـد داد و جـوهر سـیب چالش تصدیق می

هم اتصال وجودی حفظ شود و هم ، کشد که در آنحالتی را به تصویر می ملاصدرااما ؛ ثابت است
وجود متصل متحرک بعینه همان وجود واحـد اسـت کـه در این حالت . حرکت در جوهر واقع شود

به لطافت ذائقـه و نـور بصـیرت  ملاصدرااما درک این حالت به گفتۀ ؛ های متعدد داردها و رتبهشأن
در ایـن ، گویدهمان گونه که خود می، ملاصدرا .)۸۴ص، ۳ج، م۱۹۸۱، صدرالمتألهین( نیازمند است

 .لطافت رایحه و منبع شهودی استفاده کرده استتصویرسازی از موجود واحد و متحرک از 
سـازی صراحتا به تأثیر شهود یا منـابع وحیـانی در روشـن، های فلسفی خودعلامه در استدلال

دهـد کـه در شـهودات یـا آیـاتی را مـورد توجـه قـرار می، اما در برخی آثـار؛ کندمسائل اشاره نمی
نمونه در تبیین چگونگی معرفـت الهـی بـه  برای؛ تصویرسازی از مسائل فلسفی نقش مهمی دارند

کنـد و وابستگی کامل خود را شهود می، دارد که انسان با رجوع به خودواسطۀ معرفت نفس بیان می
اللـه در بیانی دیگر ماسوی .)۴۸-۴۷ص، ۱۳۶۰، طباطبایی( یابد که عین نیاز به خداوند استدر می

الله از کند که ماسویو از این مطلب چنین برداشت می داندآیت و نشانۀ خداوند می، را از نظر قرآن
در ایـن . انـدیا به تعبیری عین ربط به علت) ۹۹ص، ۱۳۸۸، طباطبایی( خود استقلال وجودی ندارند

بسیط « در تصویرسازی از قاعدۀ، سازیتوانند علاوه بر مسئلههر دو می، ها شهود و آموزۀ دینیمثال
برهـان اقامـه ، در این قاعده بر عین ربط بودن اشیا بـه خداونـد. یفا کنندنقش ا» الأشیاکل الحقیقة 

 .)ص، ۶ج، م۱۹۸۱، / صدرالمتألهین۲۷۷ص، ق۱۴۱۶، همو( شودمی
سـازی مسـائل فلسـفی هر دو از منـابع غیـر همگـانی جهـت روشن ملاصدرابنابراین علامه و 

 .کننداستفاده می
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 آشکارکردن حد وسط) ج

، کـردن مسـئلهسازی و روشـنتوانند علاوه بر مسئلههای مبتنی بر وحی میآموزهگاهی شهود یا 
سِـرّ و دلیـل ، علاوه بر خود حقیقت، حد وسط برهان را نیز آشکار کنند و عارف و عالم به کمک آن

، این است کـه حقـایق فقـری» وحدت شخصیۀ وجود« بر صـدرالمتألهیناستدلال . آن را نیز دریابد
، پس حکم نداشـته؛ حقایق فقری ذات ندارند. یعنی به نفس علتشان موجودند؛ رندذات مستقل ندا

؛ العلل مصداق بالذات وجـود و موجـود اسـتمصداق بالذات وجود و موجود نیستند و فقط علت
نداشتن حقایق فقری است کـه ذات ،»وحدت شخصیۀ وجود« بر ملاصدرابنابراین حد وسط برهان 
، صـدرالمتألهین( از شهود این وجودات به دست آمده است، وجودات فقری به عنوان لازم بیّن شهودِ 

این شهود علاوه بر آشکارسازی حد وسط  .)۲۴۲ص، ۱۳۹۷، پنـاهیزدان /۴۴۲-۳۳۹ص، ۲ج، م۱۹۸۱
 .تواند عاملی در جهت فهم پیشین و روشن از مسئله نیز تلقی گرددمی

از منـابع معرفتـی ، توان مواردی را یافت که حد وسـطنیز می طباطباییدر براهین فلسفی علامه 
 وسـط حد از صفات و ذات عینیت برای نمونه علامه برای اثبات؛ غیر همگانی استخراج شده است

این در حالی است که حد وسـط مـذکور  .)۲۸۵ص، ق۱۴۱۶، طباطبایی( کندمی استفاده» احدیت«
 .)۲۶۴ص، ۱ج ،ق۱۴۲۹، کلینی( است اخذ شده دینی متن از

؛ سـازدآیات متعددی هم در اثبات خداوند وجود دارد که حد وسط را برای فیلسوف آشـکار می
وَلَمْ «، سورۀ فصلت ۵۳برای نمونه آیۀ 

َ
هُ عَلَی  کفِ بِرَبِّ یکأ نَّ

َ
» حضـور« خداونـد ،»دٌ یءٍ شَـهِ یلِّ شَ کأ

، بـرای اثبـات ذات حـق، آیـهطبق این . دانددون خود کافی می، خود را برای تصور وجود همه چیز
حضورداشتن در همـه جـا بـه وجـود مطلـق یـا . همین اندازه کافی است که او همه جا حضور دارد

اقامۀ چنین برهانی  فارابیاست و اولین بار » برهان صدیقین« واقعیت مطلق اشاره دارد که حد وسط
 .)۶۲ص، ق۱۴۰۵، فارابی( کندپیشنهاد می، را با توجه به آیۀ شریفه

برخی شهودات و نیز آیات و روایات در دستیابی و آشـکارکردن ، شودهمان گونه که مشاهده می
برهـان « اساسـاً مقصـود صـدرا از، تا جایی که از نگاه برخی متفکران؛ حد وسط نقش جدی دارند

، ۶ج، م۱۹۸۱، صدرالمتألهین( استخراج حد وسط برهان از دل کشف است، بیش از هر چیز» کشفی

 .)۲۴۳ص، ۱۳۹۷، پناهیزدان /۷ص
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 »همگانی منابع معرفتی غیر« کارگیریافتراقات روش فلسفی ملاصدرا و علامه طباطبایی در به. ۳
مسلم ، های وحیانی در مواردی که ذکر شداز کشف و آموزه طباطباییو علامه  ملاصدرااستفاده 

بایـد دیـد . برخـی از آنهـا ذکـر شـدوری وجـود دارد کـه های فراوانی از این نوع بهرهاست و نمونه
در کاربسـت شـهودات و منـابع وحیـانی در مقـدمات برهـان و در  طباطباییو علامه  صدرالمتألهین

، هایی که بداهت همگانی دارندبه عبارتی آیا تنها از گزاره؛ اندجایگاه تأیید براهین چگونه عمل کرده
ا علی رغم ضرورت استفاده از مبادی بـدیهی در اند یبه عنوان مقدمه و حد وسط استدلال بهره برده

شـهودات قلبـی و ادلــۀ نقلـی را نیـز مقدمــۀ  ،)۳۰ص، ۱۳۸۲، عبودیــت( مقـدمات بـراهین فلسـفی
آیا از منابع مذکور بـه عنـوان شـاهد و در جهـت تأییـد ؟ دهندهای فلسفی خویش قرار میاستدلال

 ؟کنند یا خیربراهین خود نیز استفاده می

 و تأیید برهان نزد ملاصدرادر مقدمات» همگانی منابع معرفتی غیر« کاربست) الف

تواند تـأثیر می، الأذهانی آن حفظ شودبیان شد استفاده از منابع متعدد تا جایی که خاصیت بین
در عبارات متعددی تصریح دارد که شهودات خـود را  صدرا. بسزایی در غنای دانش فلسفی ایفا کند

ها و سازی شـهودات یعنـی اثبـات یافتـهبرهانی .)۲۶۳ص، ۶ج، م۱۹۸۱، ملاصـدرا( سازدبرهانی می
شهودات عرفانی با کمک قواعد صحیح منطق و مقدماتی که منطقیون آن را جزو مبادی برهان تلقی 

کیـدش بـر روش  ملاصـدراکنـد با این همه مواردی وجود دارد که اثبات می. کنندمی علـی رغـم تأ
مـواردی وجـود دارد . کنـددر برخی مواقع از این شیوه در مقام عمل عدول می، برهانی در مقام نظر

 کنـدنشده با عقل را به جای اولیات و وجـدانیات در مقدمـۀ برهـان اخـذ میکه وی کشفیات اثبات
نقلی را که اثبـات شـود  صدرالمتألهین جوادی آملیاز نظر استاد  .)۳۷ص، ۱ج، ۱۳۸۲، جوادی آملی(

در مقـدمات ، رده است و کشفی را که حکیم در مقام وصل به آن رسیده اسـتصادق مصدق بیان ک
در بـراهین خـود از  صـدراهایی وجـود دارد کـه نمونـه .)۸ص، ۱۳۸۴، همـو( کندبرهان استفاده می

 :شودکند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میمقدمات نقلی و کشفی استفاده می

 آیۀ دوم سورۀ توحید؛ اثبات احدیت و وحدانیت خداوند) ۱

هـای وحیـانی را مقدمـۀ برهـان قـرار در آن به نحو مستقیم آموزه صدرایکی از براهینی که 
بسـاطت ذات « نـاظر بـه» احـدیت« مقـام. اثبات احدیت و واحدیت خداوند است، دهدمی



 

 

رس
بر

 ی
طب

ت
 یِ قی

ت 
بس

کار
»

رفت
مع

بع 
منا

یغ ی
گان

هم
ر

 »ی
أله

لمت
درا

ص
زد 

ن
 نی

مه 
علا

و 

 ١٥ 

تـوان اسـتدلال وی را می. اوسـت» نداشـتنشریک« ناظر به» واحدیت« و مقام» اقدس الهی
 :بندی نمودنحو صورتبدین 

 .نیاز استخداوند صمد و بی، طبق آیۀ شریفه: مقدمه اول
 .نیاز است مرکب نبوده و بسیط و احد استموجودی که بی: مقدمه دوم

 .خداوند احدالذات است: نتیجه
بـه اجـزایش نیازمنـد ، بسیط نبـوده و دارای جـزء باشـد، نیازاگر موجود بی: توضیح مقدمۀ دوم

مقام واحدیت نیز بـا کمـک آیـۀ شـریفۀ مـذکور و حـد وسـط . این خلف فرض است خواهد بود و
 .)۳۳ص، ۱۳۶۰، صدرالمتألهین( گردداثبات می، قراردادن مقام احدیت که در برهان فوق ثابت شد

 سورۀ غافر ۶۲آیۀ ؛ اثبات توحید در خالقیت) ۲

توحیـد ، بردنی بهره میهای وحیابرای اثبات آن از آموزه ملاصدرایکی دیگر از مسائلی که 
سورۀ غافر بر خالقیت خداوند نسـبت بـه خلـق تمـامی  ۶۲در آیۀ . در خالقیت خداوند است

هُ رَبُّ کذلِ « از نظر صدرا آیۀ شریفۀ. تصریح شده است، اشیا علاوه بر » ءٍ یلِّ شَ کمْ خالِقُ کمُ اللَّ
نداشـتن خداونـد در ایـن شریکدال بر ، بودن جمیع اشیا دلالت دارداینکه بر مخلوق خداوند

 :خالقیت هم هست
خداونـد خـالق مخلوقـات ، اگر موجود دیگری در خالقیت با خداوند شریک باشد: مقدمۀ اول

 .موجود دوم و درنتیجه خالق همۀ موجودات نخواهد بود
 .خداوند خالق همۀ اشیاست، طبق آیۀ شریفه: مقدمۀ دوم

 .)۴۰۳ص، ق۱۴۲۰، همو( ند نیستموجود دیگری در خالقیت شریک خداو: نتیجه
در برخی براهین فلسـفی خـود از مقـدمات نقلـی بهـره  صـدرا، شودهمان گونه که ملاحظه می

مقدمـه و پایـۀ اسـتدلال قـرار » شـهودات قلبـی« مواردی هرچند اندک نیز وجـود دارد کـه. بردمی
را بـا دو برهـان » ذات باری تعالی به ماسـوی در مرتبـه یلیت علم تفصیفکی« برای نمونه؛ گیرندمی

 :در برهان دوم مقدماتی عرفانی وجود دارد که در فلسفه اثبات نشده است. کنداثبات می
تمام محمـولات آن را ، بشناسد -آن گونه که هست-هر کس یک هویت وجودی را: مقدمۀ اول

 .به عین همان شناخت و نه شناخت دیگری خواهد شناخت
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 .ان ثابته دارد که به وجود خداوند موجودندیظهوراتی به نام اع، از اسما و صفات یکهر : مقدمۀ دوم
 .خداوند علم به ذات خویش دارد که همان وجود اوست: مقدمۀ سوم

ز بـه یـان ثابته نیش همان وجود اوست و اعیه علم خداوند به ذات خوکاز آنجا : گوییمحال می
، ۶ج، م۱۹۸۱، همـو( انـدیمعلـوم ذات بـار، ن همان علمز به عییپس آنها ن، عین وجود او موجودند

کشفی و شهودی است کـه ، مقدمۀ دوم این برهان، شودهمان گونه که ملاحظه می .)۲۶۷-۲۵۲ص
 .بر آن استدلالی اقامه نشده است

کنـد کـه روشـش در تصـریح می ملاصـدرااگرچـه ، با توجه به شواهد مذکور از نظـر نگارنـده
خـود ، برهان کشـفی اسـت، سازی مشهودات و منقولات یا به عبارت دیگرحکمت متعالیه برهانی

یابی به برخی مکشوفات را نداشته و در این امـور طریقـی جـز شـهود معترف است که عقل توان راه
، ۀ استدلال عقلی محضدر برخی موارد نیز علی رغم ارائ .)۱۳۴ص، ۱۳۶۰، همو( قلبی وجود ندارد

، جهـت اثبـات مـدعیات، با این توصـیف. کنداستدلالی نیز با مقدمات وحیانی و کشفی اقامه می
 .شود که متشکل از مقدمات غیر اولی و غیر وجدانی استیافت می ملاصدرابراهینی در فلسفۀ 

اسـتفاده  هـای خـودموارد متعددی نیز وجود دارد که از منبـع وحیـانی جهـت تأییـد اسـتدلال
بـرای نمونـه ؛ از این روست که شاهد حضور گسـتردۀ آیـات در آثـار فلسـفیِ وی هسـتیم؛ کندمی

 را آیاتی ،»الاشیاء کل الحقیقة بسیط« برهان به احتجاج از پس اسفار و الربوبیه شواهد در ملاصدرا
هَ  لکِنَّ  وَ  رَمَیْتَ  إِذْ  رَمَیْتَ  ما وَ «، انفال سوره ۱۷ آیه: آوردمی خود برهان درستی و تأیید در  ،»رَمـی اللَّ

لُ  هُوَ «: حدید سوره چهار و سه آیات وَّ
َ
اهِرُ  وَ  الآخِْرُ  وَ  الأْ  هُـوَ  وَ  ... عَلـیمٌ  ءٍ شَیْ  بِکُلِّ  هُوَ  وَ  الْباطِنُ  وَ  الظَّ

یْنَ  مَعَکُمْ 
َ
 إِلاَّ  خَمْسَةٍ  لا وَ  رابِعُهُمْ  هُوَ  إِلاَّ  ثَلاثَةٍ  نَجْوی مِنْ  یَکُونُ  ما«، مجادله سوره ۷ آیه ،...» کُنْتُمْ  ما أ

قْرَبُ  نَحْنُ  وَ « ق سوره ۱۷ آیه و» سادِسُهُمْ  هُوَ 
َ
 بـراهین درسـتی چنـین ایـن او .»الْوَرِید حَبْلِ  مِنْ  إِلَیْهِ  أ

 .)۱۴۲ص، ۶ج، م۱۹۸۱ و ۴۸ص، همان( شودمی یادآور وحیانی هایدریافت با را آن مطابقت و خود
 میـان رابطـه در ملاصـدرا. تأیید برهان خویش در خصوص شعور تمامی ممکنات استنمونۀ دیگر 

 کمـالات بـه اتصاف در اشمرائی و مظاهر و او ذات میان همچنین و او قدسیه صفات و تعالی باری
، اراده، علـم، حیـات هماننـد صـفاتی بـه خداونـد اگر. است قایل حقیقیه حقه وحدت به، وجودیه

؛ انـدمتصف صفات بدین، خود وجودی مراتب مبنای بر ممکنات تمامی، باشد متصف و... قدرت
 از؛ اندگشـته متصـف شـعور و علم، حیات صفتِ  به و اندبرده بهره وجودی حقیقت از نیز آنها زیرا
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 کمـالات از کـه یافـت تـواننمی را حیوانـات یـا گیاهـان، جمـادات هرچند، موجودی هیچ رو این
 شـعور خـود فکـری نظام مبنای بر آنکه از پس ملاصدرا. باشد نبرده ایبهره ضعیف هرچند وجودیه

، اسـراء سـوره ۴۴آیـه  از، خـود دستاورد صحت تأییدِ  جهت در، کندتمامی موجودات را اثبات می
إِن« ن وَ حُ  إِلاَّ  شَیْءٍ  مِّ تَفْقَهُونَ  لَـکِن وَ  بِحَمْدَهِ  یُسَبِّ  عنـوان بـه آن از و کنـدمـی اسـتمداد» تَسْبِیحَهُمْ  لاَّ

 .)۲۸۳ص، ۲ج، م۱۹۸۱، همو( بردمی نام خود فلسفی دستاورد صحت بر مثال شاهد
 را های حاصل از منابع وحیانی و عرفانیکند که آموزهتصریح می ملاصدرا اگرچهبنابراین 

 ؛)۲۶۳ص، ۶ج، همـان() مکاشفات آنها را برهانی کردیم( مطابق قوانین برهانی قرار داده است
گـاهی منـابع ِیقینـی ؛ تواند به طرق متعددی واقع شودشدن مکاشفه با برهان میاین همراهاما 

؛ سـازدگـاهی مسـئله و پرسشـی را روشـن می؛ کنـدغیر همگانی مسئلۀ جدیدی را مطرح می
گاهی بـه عنـوان شـاهد و تأییـد بـا اسـتدلال همـراه ؛ کندزمانی حد وسط برهان را پدیدار می

تواند به عنوان مقدمه یا حد وسط مستقیماً و بدون ابتنای بر اولیات ز میشود و درنهایت نیمی
شدن قلمرو و نیز مابقی موارد در گسترده، جز دو مورد اخیر. در برهان به کار رود، و وجدانیات

 .ای دارندغنای فلسفه نقش عمده

 معرفتی غیر همگانی در مقدمات و تأیید برهان نزد علامه منابع کاربست) ب

موجودات ، داند تا به وسیلۀ آنمی» معرفت یقینی« علامه وجه نیاز به فلسفه را دستیابی به
در میـان انـواع ، از طرفی این علـم. دار از موجودات پنداری و خیالی تمییز داده شوندواقعیت

زیرا فقط این شیوه و روش معرفتـی اسـت کـه ؛ باشد» برهان« باید تنها بر پایۀ، گوناگون قیاس
حکما  .)۴ص، ق۱۴۱۶، طباطبایی( پرده از سیمای واقعیت برگیرد، تواند ما را به یقین رساندهمی

. کننـدواربودن فلسـفۀ او اسـتفاده میاز تعبیر ریاضی، و شاگردان علامه در تبیین روش علامه
کند که بـه یقـین منطقـی های فلسفۀ الهی را به نحوی تنظیم میبدین معنا که مراحل استدلال

دهد که دو کار عمده انجام می، گونهوی برای دستیابی به این نظم منطقی و ریاضی. شود منجر
 .پردازیمدر ادامه به آن می

 کارگیری منابع معرفتی غیر همگانی در مقدمات برهانعدم به) ۱

نیسـت و همـواره  -بـه معنـای منطقـی یقـین-یقینـی ، کند مقدمات تجربیعلامه تصریح می
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و ریاضی که احتمال خـلاف نـدارد و ) فلسفه الهی( دارد به خلاف علوم فلسفیشدن احتمال نقض
یابی به یقین مورد نظر علامـه در فلسـفۀ الهـی برای دست .)۱۴۳ص، ۱ج، ۱۳۶۴، همو( یقینی است

ها با روش برهانی و از منابع بدیهی استنتاج شوند که خود این بـدیهیات نیـز لازم است تمامی گزاره
ن قضیه بـرای تصـدیق آن کفایـت یه صرف تصور طرفکاند ییایاولیات قضا. اندیاتمستخرج از اول

وجـدانیات یعنـی  .)۶۷ص، الـف، ۱۳۸۷، همو(» تر از جزء خود استهر کل بزرگ« مانند؛ کندمی
هـای خـویش ادراکات حاصل از علوم حضوری همگانی منبع دیگری است که علامه پایه استدلال

بـودن آن را کیفیت انتزاع معقولات ثانیۀ فلسفی را تبیین و مطابق با واقـع، آندهد و به وسیلۀ قرار می
های کشفی و شهودات قلبـی نیـز اگرچـه بـرای گزاره .)۷۱-۶۷ص، ۲ج، ۱۳۹۰، همو( کنداثبات می

های فلسـفی استفاده از آنها در اسـتدلال، عارف و منقولات معتبر برای یک عالم دینی بدیهی است
همگـانی را  یقینـی عقلـی و، زیـرا فلسـفه؛ گونه فلسـفی اسـتقواعـد ریاضـی بر خلاف اصـول و

 .کند که توان دفاع از نظریات خود در برابر همگان را دارا باشدوجو میجست
ممکن است در اینجا این اشکال مطرح شود که اگرچه علامه در مقدمات براهین خود از نقل و 

-ه از مقدمات تجربی در براهین فلسفی خود بهره میمواردی وجود دارد ک، کندکشف استفاده نمی

، گیـردبرای نمونه علامه جهت اثبات این امر که انرژی در سلسلۀ جواهر قبل از جسم قرار مـی؛ برد
 :کنداز قانون تجربیِ قابلیت تبدیل ماده به انرژی استفاده می

ای از ذرات اده از مجموعهشدن به انرژی است و ماگر این گفته درست باشد که ماده قابل تبدیل
ضروری خواهد بود که در مباحث حکمی انرژی را نـوعی عـالی ، انرژی متراکم تشکیل شده است

 .)۹۸، ق۱۴۱۶، همو( در سلسلۀ جواهر و قبل از جسم قرار دهیم
علامـه . ای تجربـی اسـتوار اسـتایـن اسـتدلال بـر مقدمـه، شـودهمان گونه که مشـاهده می

زیـرا در ؛ دانـدالأمـری موجـودات میبیل را غیر لمی و بر خلاف ترتیـب نفـسهایی از این قبرهان
الأعـم « بنابراین علـوم هـم بایـد بـه حسـب؛ شوندموجود می، ترندها که عامالامر ابتدا علتنفس

ترین علـوم فلسـفۀ تمام علوم باید مبادی خود را از علمی اعم اخذ کنند و عام. شوندمرتب » فالأعم
براهین علم الهـی اگـر بـه صـورت لمـی و . گویداز موجود بما هو موجود سخن می الهی است که

بنابراین بـراهین فلسـفی کـه از . بر مبادی علوم جزئی متکی نخواهند بود، الأمری تنظیم شوندنفس
زیـرا مُحـال ؛ لمی نیستند، کننددر مقدمات خود استفاده می و... هندسی و نجومی، مبادی طبیعی
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 .)۱۵۴و  ۱۴۹صص، الف، ۱۳۸۷، طباطبایی( لمیّت علم کلی را اعطا کند است علم جزئی
به این پرسش پاسخ » بعد العلم« و» قبل العلم« نیز با تقسیم فلسفه به مصباح یزدیعلامه 

اخـذ  شده در علوم دیگر به عنوان اصول موضوعهدر فلسفۀ بعد العلم فرضیات اثبات، دهدمی
از نظـر وی  .)۱۲۰-۱۱۹ص، ۱۳۸۰، مصباح یـزدی( گرددارائه میشود و بر آن تبیین عقلانی می

مسـائل . تغییر تنها در فلسفۀ بعد العلم ممکن است و فلسفۀ قبل العلم ثابـت و دائمـی اسـت
مستقل و ، الحکمهنهایة و  الحکمهبدایة در  طباطبـاییفلسفۀ قبل العلم همچون مباحث علامه 

مقدمات خود را تنها از بدیهیات ، این مسائل. دیگر استبدون هر گونه ارتباط با مسائل علوم 
بنابراین از نظر علامه اگر در فلسفه از براهینـی بـا  .)۱۱۸ص، همان( کنندو وجدانیات اخذ می

مذکور  مقدمات تغییر با که باشد نحوی به گیری از آن بایدبهره، مقدمات تجربی استفاده شود
 نگـردد وارد ایلطمـه جدیـد علم با آن ربط و فلسفی به نظام -بطلمیوسی هیئت بطلان مثل-
 .)۷۰ص، ب، ۱۳۸۷، طباطبایی(

یـا فلسـفۀ » فلسـفه الهـی« توان نتیجه گرفت علامه در مبادی براهینبا توجه به مطالب فوق می
. کنـداز منابع غیر همگانی و منتهی به ادراکات وحیانی و کشفیات عرفانی اسـتفاده نمی، العلمقبل 

دهد که اولی یا وجدانی باشند یـا قـبلاً از های خویش قرار میهایی را مقدمۀ استدلالگزارهوی تنها 
اما نزد علامه استفاده از منابع مذکور در ؛ طریق مقدمات مذکور به نحو صحیح استنتاج شده باشند

 .مقدمات براهین فلسفۀ بعد العلم ممکن است

 چینش منطقی مطالب) ۲

کند که تمام مبادی مباحث متأخر فلسفی خود را به نحوی تنظیم میساختار  طباطبـاییعلامه 
علاوه بر چیـنش  اصول فلسفه و روش رئالیسمدر کتاب . قبلاً در مباحث متقدم اثبات شده باشد

شناسـی نیـز بـر دیگـر صحت اعتبار و حجیت ادراکات فلسفی و بـه طـور کلـی معرفت، مذکور
 و حجیـت و بـودنیقینـی علـت، شناسـیهستی به ودور از پیش شود تامباحث فلسفی مقدم می

یک از مسائل با چینش منطقی در جای خود قـرار بدین ترتیب هر . گردد مشخص مباحث اعتبار
از آنجا  جوادی آملیاز نظر استاد . شودگیرند و مسائل عقلی همانند مسائل ریاضی تنظیم میمی

با نظم ریاضی و نظام ، همانند جهان هستی شایسته است مباحث آن، بینی استجهان، که فلسفه
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هر موجـودی بـه انـدازه و هندسـۀ مخصوصـی  ١زیرا به مقتضای آیۀ شریفه؛ هندسی تدوین شود
 :گویدوی در ادامه می. آفریده شده است

مسئله فلسفی  یکه در کنی یکرد براهشه سعی میین اساس حضرت استاد همیبر هم

نـی یا از اصول مب، یل گرددکیهی تشیو مقدمات بد ا از علوم متعارفه، یشوداقامه می

مسـئله  یـکدانسـت در ان شده باشد و هرگز روا نمییه ادله آنها قبلاً بکب شود کیتر

، شـمس( شـدنـده احالـه مـییه مقدمات برخی از آنهـا بـه آکچند برهان اقامه شود 

 .)۵۲۴-۵۲۳ص، ۱۳۸۷

 او فلسـفۀ شـد سـبب فلسفی مباحث کردنمنطقی در علامه روش جوادی آملیاز نظر استاد 
 مسـائل. شـود قلمـداد سـیناابن منطقـی تحلیـل فوایـد نیز و متعالیه حکمت مبانی و مزایا جامع

 گـرید و روح البقاءبودنةیروحان و الحدوثةیجسمان و یجوهر تکحر، وجود تشکیک و اصالت
 تمـامی کوشـیدیمـ و کـردمی ریـتحر و طـرح یبـوعل یلیتحل روش با را ییصدرا قیعم مباحث
 راه هکـ را یزیـچ و نـدک فیتأل ای سیتدر، ستسیناابن خاص وۀیش هک منطقی زانیم با را مطالب

 و یفلسـف سره مسائل نارک در، نبود قابل عرضه یمنطق اسیق کسب با و نداشت یحصول و یرکف
 .)همان( کردنمی طرح یعقل خالص

وری ایشـان از شـهودات قلبـی یـا بهـرهالبته باید توجه داشت این سیر منطقی به معنای عدم 
بدون ، توان از این منابعمی، بلکه همان گونه که قبلاً گفتیم؛ منقولات معتبر دینی در فلسفه نیست

بی استفاده نمودبه، ای وارد گرددگونۀ مباحث فلسفی لطمهآنکه به سیر ریاضی علامه تا آنجا . خو
کردن این با نزدیک صدراباور دارد که معتقد است  وری از منابع مذکور در فلسفهبه ضرورت بهره

هایی دست یافته که فلسفه در تاریخ چندهزارسالۀ خود از آن محروم بوده به موفقیت، سه مسلک
وری در گسترش مسائل فلسفی نیـز تـأثیر بسـزایی این بهره .)۷۰ص، ب، ۱۳۸۷، طباطبایی( است

در حل مسائلی موفق بـوده اسـت ، مسائل فلسفیسازی و گسترش داشته است و علاوه بر روشن
 بـه واسـطه هکـچنـان؛ که علم جدید تازه به حل آن توفیق یافته یا اصلاً نتوانسـته آن را حـل کنـد

 مسـئله، است حل شده فلسفی روش نیا با شیپ سال صدیس هک جوهری تکحر مسئلۀ شدنحل
 از خـارج در البتـه- تینسـب هیـنظر مسئله و به دست آمده روشن به طور، اجسام در چهارم بُعد

                                                      
 ). ۴۹(قمر:  بِقَدَر شَىْء خَلَقْناهُ  إناّ کُلَّ . ١
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بنابراین حضور منابع مـذکور در فلسـفه  ؛)۷۱ص، همان( است دهیگرد روشن -ارکاف در نه ارکاف
البتـه بایـد . سازی مسائل آن و نیز کشف حد وسط لازم و ضـروری اسـتبرای گسترش و روشن

رش اتحـادی بـه نگـ، گیـری از منـابع وحیـانی در فلسـفهتوجه داشت یکی از عوامـل مهـم بهره
، همـو( اند و تعارض دو حق محال استزیرا هر دو حق؛ محصولات معارف دینی و عقلی است

با این همه علامه علاوه بر اینکه در مقدمات برهان از منـابع غیـر اولـی و  .)۲۸۲ص، ۵ج، ۱۳۷۴
یش نیـز بـه ایـن منـابع در تأیید استدلال، کندغیر وجدانی استفاده نمی تمسـک های فلسفیِ خو

یدهای عرفانی و وحیانی در حالی است کـه بهره. جویدنمی گیـری از آنهـا در عدم استفاده از مؤ
و  پرهیـز چه بسا بتوان عامل چنـین سـلوکی را. با ساختار منطقی مباحث تقابلی ندارد، این مقام

 .دانست وحیانی منابع به فلسفی رأی تحمیل ممانعت از

 گیرینتیجه

بیانگر آن است کـه دو فیلسـوف  طباطبـاییو علامه  ملاصدراثار فلسفی بررسی و تحلیل برخی آ
 :در موارد زیر نگرش یکسانی به منابع غیر همگانی دارند

، وحیانی و عرفانی را در جهت تبیین حقیقت، هر دو اندیشمند معارف حاصل از روش عقلانی
 .دانندهمسو و معتبر می

سـبب غنـای ، غیـر همگـانی یعنـی عرفـان و وحـی گیری از منابع معرفتینزد دو فیلسوف بهره
تصویرسـازی ، سـازیبنابراین هر دو از منابع مـذکور در مـواردی همچـون مسئله؛ شودفلسفی می

 .برندمسئله و نیز آشکارکردن حد وسط براهین فلسفی بهره می
 :از منابع معرفتی غیر همگانی در موارد زیر اختلاف دارد طباطباییو علامه  ملاصدرانحوۀ استفادۀ 

به خلاف علامه طباطبایی بارها در تأیید بـراهین خـود از مکاشـفات و معـارف نقلـی  ملاصدرا
رسد علامه با پرهیز از این شیوه در تلاش است مانع تحمیل رأی فردی به به نظر می. کنداستفاده می

 .معارف وحیانی گردد
در مـواردی معـارف ، کنـدسازی معـارف کشـفی تأکیـد میبر ضرورت برهان دراملاصاگرچه 

در مقابـل علامـه کـه بـر ضـرورت ؛ دهدهای فلسفی قرار میوحیانی و شهودی را مقدمۀ استدلال
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٢٢ 

کیـد دارد تنهـا از مقـدمات اولـی یـا ، دستیابی به یقین منطقی در فلسفۀ الهی یا فلسفه قبل العلم تأ
بـه نظـر . کنداستفاده می، به شیوۀ برهانی از منابع مذکور استخراج شده باشد وجدانی یا معارفی که

شناسی و درنتیجه دستیابی بـه یـک شناسی بر هستیرسد علامه با این شیوه و نیز با تقدم معرفتمی
بـه ؛ الأذهـانی ارائـه نمایـدکند دانشی همگـانی و بینوار و منطقی در فلسفه تلاش مینظم ریاضی

 .حتی منکران کشف و وحی نیز در صحت معارف فلسفی با او همراه شوندنحوی که 
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